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هن ایجازگویی،  بلای جان نمایش
نقدی بر نمایش »یک کوزه آب« به کارگردانی مهدی سالمی 

از خراسان جنوبی 

عباس جانفدا، نویسنده و منتقد تئاتر

گر نر باشد، تاب آوری کمتری   در باور مردمان کویر، قنات ا
برابر خشک سالی دارد و وقتی چنین شد، باید بیوه زنی 
به عنوان عروس قنات به عقد قنات درآید تا قناتِ سترون 
دگرباره بارور و آب آور شود. این موضوع دست مایه کار 
حسین ابراهیمی، هنرمند نام آشنای دیار فردوس، شده 
است تا یک کوزه آب را قلمی کند و آن را در اختیار گروهی 
جوان و بانشاط در شهرستان سرایان که قرابتی هم با 
کویر و باورها و آیین های جنوب خراسان دارد، بگذارد 

تا شاهد اجرایی گرم وگیرا و صمیمی از این اثر باشیم.
نخست آنکه »یک کوزه آب« به باور نگارنده در ارتباط با 
گون  مخاطب نمره قبولی می گیرد و او را در لحظات گونا
یا داستان نمایش همراه می کند، اما ایجازگویی بیش از 
اندازه بلای جان این نمایش شده تا برای مخاطبی که با 
این فرهنگ و آیین ها کمی بیگانه است، برخی اتفاقات 
داستانی نمایش مبهم بماند و به اصطلاح داستان در 
پاره ای موارد به بلوغ نرسد. از دیگر سو، در کارگردانی تلاش 
شده است با حرکات پانتومیم گونه ابزارها و ادواتی که با 
فرهنگ روستایی هم نشین هستند، به کار گرفته شوند، 
اما کاش از همین ابزارها که در گوشه صحنه بیشتر کاربرد 
نمایشگاهی داشت، استفاده بیشتری می شد تا ما مفهوم 
این حرکات را بهتر درک کنیم. هرچند همین پانتومیم ها 
تلاش می کنند به ما القا کنند که این نمایش حاصل زحمات 
مردان و زنان هنرمندی است که از کمترین امکانات هم 
محروم هستند و با دستانی خالی و فقط با تکیه بر هنرشان 
این اثر را تا بدین جا با چنگ ودندان به صحنه آورده اند.

کارگردانی اثر در طراحی حرکات هماهنگ بازیگران به ویژه 
آنجا که افکت های محیطی نمایش توسط بازیگران ادا 
می شوند، نشان دهنده هوشمندی ویژه طراحان این 

نمایش است. 
ضمن اینکه هماهنگی بازیگران و عوامل در جای جای 
نمایش ستودنی اســت. در طــراحــی صحنه هــم تلاش 
ــر محرومیت و فقر مــردمــان کویر  ــاره ب شــده اســت دوب
کید شود.ٍدر هر صورت، باید به بچه های تئاتر سرایان  تأ
که حتی از داشتن یک سالن مناسب تئاتر هم محروم 
هستند و بیست سال انتظار را برای ساخت تنها سالن 
شهرشان پشت سر گذاشته اند، دست مریزاد و خداقوت 
گفت که چنین بی پیرایه و بی هیچ ژست روشن فکرانه ای 
باورها و آیین های دیارشان را پاس می دارند و با خواندن 
اشــعــاری کــه فقط در فرهنگ شفاهی آن دیـــار یافت 
گــر حال  ــاور را در مــا زنــده می کنند کــه ا مــی شــود، ایــن ب
ــاره ای بــه جــز بازگشت بــه اصل   خــوب مــی خــواهــیــد، چـ

خویش ندارید.

 zآشنایی با فرهنگ و هویت شهرها از طریق تئاتر

ــردان نمایش  ــارگ مهدی مــســروری، ک
صحنه ای »فخرالزمان«، اثرش را برگرفته 
از یک رمان تاریخی و بازنویسی نمایشی 
دیگر معرفی می کند و می گوید: باتوجه 
گـــروه  نمایشی مــا روز آخــر  ــه ایــنــکــه  ب
جشنواره اجرا داشت، به همین دلیل 
در جشنواره نبودیم تا بتوانیم این رویداد را تحلیل کنیم. 
ما چالش هایی از قبیل گذاشتن اجــرای گــروه های 
تئاترخراسان جنوبی در برنامه روز آخر جشنواره و تعداد 
کره از مسئولان  کم افراد پذیرش شده داشتیم که با مذا

خواستیم آن ها را رفع کنند.
این هنرمند با بیان اینکه من حــدود چهارده سال 
است تئاتر مشهد را می شناسم و کارهای مختلفی را 
در این شهر دیده ام، اظهار می کند: برخی هنرمندان 
بیرجندی در تئاتر مشهد مشغول به کار هستند و این 
شهر پیشرفت و جایگاه خوبی دارد. کیفیت کارها بسیار 
خــوب اســت و خوش حالم که یک شهر نزدیک تر از 
پایتخت به ما وجود دارد و می توانیم با حضور در آن 

کیفیت ببینیم. تئاتر های با
وی درباره برگزاری جشنواره تئاتر منطقه ای خاوران 
ابراز می کند: جشنواره های منطقه ای اول به صورت 
استانی و بعد به صورت سالانه در کشور برگزار می شوند. 
ک چند استان در کنار هم  اولین و بهترین تأثیر اشترا
کــارهــای هر  ایــن اســت که می توانیم با سطح کیفی 
استان و هنرمندان آن ها آشنا شویم. ما از سال۱۳۸۴ به 
بعد در جشنواره ها حضور داشتیم و به این نتیجه 
رسیدیم که هرمزگان تئاتر آیینی بسیار خوبی دارد. 
همچنین، کیفیت تئاتر کرمان خوب است. بازیگران 
خراسان شمالی نیز اجرای بسیار خوبی دارند که در 

دیده شدن کارها تأثیر بسزایی دارد.
مسروری، فرهنگ و هنر را جزو جدایی ناپذیر اجتماع 

انسان ها می داند و ابراز می کند: تئاتر هنری فاخر و زنده 
و بهترین راهی است که می توان به وسیله آن فرهنگ و 
هنر و نکات اجتماعی را بین مردم اشاعه داد. این هنر 
فقط به حمایت نیاز دارد و نسبت به سایر هنرها در 
سراسر کشور حمایت درخوری از آن صورت نمی گیرد. 
این مسئله از لحاظ ارزشی، معنوی و مادی بسیار مهم 
است. نه فقط دولتمردان، بلکه مردم نیز باید به سمت 
گیشه بیایند و از آن حمایت کنند. هرچه تئاتر بهتری 
تولید شود، نشان دهنده فرهیختگی فرهنگ و رشد 

بهتر در آن جغرافیاست.

 zجشنواره، میزبانی و استقبال خوبی دارد

حسن رجــب پــور، کـــارگـــردان و بازیگر 
نمایش میدانی »دخترک و مجسمه« 
از استان گلستان که از سال۱۳۶۹ وارد 
عرصه هنر شــده و در بیش از هفتاد 
نمایش و بیست فیلم و سریال به ایفای 
نقش پرداخته است، می گوید: من تئاتر 
کنون  مشهد را از زمان رضا صابری می شناسم، اما ا
آشنایی خاصی با آن ندارم. چندین بار در مشهد کار 
تعزیه اجرا کردم که استقبال خوبی از آن شد. این هنرمند 
با بیان اینکه برگزاری این جشنواره به مدیریت بیشتری 
نیاز داشت، بیان می کند: میزبانی و استقبال از این 
رویداد به طورکلی خوب بود، اما بعضی گروه ها با مشکل 
حمل ونقل روبه رو شدند. رجب پور که کارگردانی بیش 
کارنامه دارد، برگزاری این گونه  از بیست تئاتر را در 
ــدن بیشتر و بهتر تئاتر  ــده ش جــشــنــواره هــا را در دی
گر  شهرستان ها مــؤثــر مــی دانــد و تصریح می کند: ا
مسئولان مقداری دراین زمینه از هنرمندان حمایت 
کنند، بهتر است. وضعیت کار ما واقعا سخت است. 
کنون مشخص نیست چه زمانی قرار است هزینه این  ا
جشنواره به ما پــرداخــت شــود. ما مشکلاتمان را با 

مسئولان فرهنگی و هنری استانمان نیز در میان 
گذاشته ایم، اما مسئله این است که از هنر آن گونه که 

باید حمایت نمی شود.
این هنرمند، برگزاری این نوع جشنواره ها را در روند رشد 
و رونق تئاتر بسیار تأثیر گذار می داند و می گوید: این گونه 
رویدادها تأثیر خوبی بر کار و هنر همکاران ما دارند، 
اما نمی دانم چه زمانی قرار است هنر ما دیده و به آن 
بها داده شود. گاهی انگیزه مان را از دست می دهیم، 
گر همه هنرمندان یکی یکی کنار بروند، چه کسی  اما ا

می خواهد کار کند؟

 zفشردگی برنامه برای اجرای نمایش ها

ــردان نمایش  ــارگ محسن مــیــرزایــی، ک
صحنه ای »کلاه شما قاضی« از کرمان 
که یکشنبه دهم دی ماه در تماشاخانه 
بــهــار مــیــزبــان عــاقــه مــنــدان بـــود، به 
خبرنگار شهرآرا می گوید: این نمایش بر 
اساس یک تجربه زیسته نوشته شده 
است. من سیزده سال سابقه حضور در کنار دو قشر 
زندانیان و توان یابان را دارم و از سوژه های آنان برای 
نوشتن استفاده می کنم.وی که از استان کرمان در این 
جشنواره حضور دارد، بیان می کند: امروزه جشنواره ها 
مکانی بــرای تبادل افکار و تجربه ها هستند که این 
موضوع اتفاق خوبی است. من در این چند روز از دیدن 
ــار خـــوب و بــرعــکــس، بــدبــودن تــعــدادی از کــارهــا  آثـ
شگفت زده شده ام.میرزایی اوضــاع میزبانی از این 
رویداد را بسیار خوب توصیف می کند و می گوید: من 
در جشنواره های زیادی در مشهد بوده ام و هربار با 
خاطرات خوب از این شهر رفته ام. گاهی به تئاتر مشهد 
به ویژه امکانات آن حسادت می کنم. مشهد بعد از 
تهران، پایتخت تئاتر ایران است و هنرمندان بسیار 
خوبی دارد. من پیشکسوتان این شهر را می شناسم و 

با آنان همکاری کرده ام.
ــه اســتــقــبــال خـــوب عــاقــه مــنــدان از  ــا اشــــاره ب وی ب
نــمــایــش هــای جــشــنــواره منطقه ای تئاتر خـــاوران، 
برنامه ریزی اجراها را بسیار فشرده بیان می کند و 
می گوید: دیدن هفت اثر در یک روز بسیار سخت و 
گــر کــاری خوش ریتم و  خسته کننده اســت، به ویژه ا

خوش ساخت نباشد.

 zاستقبال تماشاگران و محدودیت های سالن ها

کــارگــردان نمایش  شاهین سلطانی، 
صحنه ای »ننه زار« که از استان تهران 
مهمان مشهدی هاست، درباره اثرش 
می گوید: نمایش »نــنــه زار« بخشی از 
دوران دفاع مقدس را به تصویر می کشد 
و داستان دو بــرادر است که از طریق 
ماهیگیری امرارمعاش می کنند. زمانی نیروهای بعثی 
 حمله می کنند و ذهــن مــادر و بـــرادران درگیر جنگ 

می شوند.
وی، مشهد را یکی از بهترین گزینه ها بــرای برگزاری 
جشنواره مناطق می داند و اظهار می کند: هنرمندان 
این شهر هرسال یکی دو نماینده در جشنواره فجر 
دارند. در این جشنواره نیز به دلیل میزبانی، اجرایی 
روی صحنه نبردند. مــا در ایــن جشنواره ها حاضر 
می شویم تا به تجربیاتمان بیفزاییم. در هر رویداد آثاری 
متفاوت وجود دارد. من کارها را قیاس نمی کنم و با علاقه 
به تماشای آن ها می نشینم، زیرا تئاتر را بسیار دوست 
دارم.این هنرمند در پایان، استقبال از جشنواره تئاتر 
خاوران را خوب بیان و ابراز می کند: یکی از مشکلاتی که 
در جشنواره وجود داشت، کمبود فضا بود که موجب 
ناراحتی مخاطبان شد. تئاتر مشهد طرف داران فراوانی 
دارد و جمعیت زیادی برای تماشای آثار می آیند، اما 

ظرفیت سالن ها کم بود.

گفت و گوی شهرآرا با کارگردانان نمایش های جشنواره منطقه ای تئاتر کشور در مشهد

»خاوران«، فرصتی برای آشنایی و کسب تجربه

۵شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۱۴
۲۱ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۲۵

 
نقد روز

 ریحانه موسوی

ز  ا بـــــخــــش  مــــیـــــــن  و  د
گفت‌و‌گوی

روز
هشــتــمــــــــین  و بیــســـت 
تر  تــــئــــا ه  ر ا جـــشـــنــــو
، بـا  منطـــــقــــــه ای کشـور
عنوان جشـنواره تئاتر منطقه ای »خاوران« 
کـه از 10دی مـاه بـا ۲۱نمایـش صحنـه ای و 
ن  سـتا 8ا ز  ا نــــــــــی  بـــا خــــیا یـش  ۱نما ۵
سیستان وبلوچسـتان، گلسـتان، کرمـان، 
تهـران، خراسان شـمالی، خراسـان جنوبی، 
مازنـدران و آذربایجان شـرقی در مشـهد 
برگزار می شود، امروز به کارش پایان خواهد 
ویـداد هنـری ، بـه  داد و برگزیـدگان ایـن ر
چهل ودومیـن جشـنواره بین المللـی تئاتـر 
فجـر راه پیـدا خواهنـد کـرد. »کیفیـت آثـار«، 
»میزبانـی جشـنواره« و »اسـتقبال مخاطـب« 

مـواردی بـود کـه در گفت وگـو بـا کارگردانـان 
چند نمایش این جشنواره به آن پرداختیم.
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امین خرمی، منتقد و روزنامه نگار

 نمایـش »آشـغال مرد« براسـاس اثـری از 
نـی نقد روز ا د گر ر کا به  و  یک  یسـنی  تئـی و  ما

نظیر برهان است. این نویسنده مشهور 
رومانیایی فرانسـوی در اثـر متفاوتـش از 
کـرده اسـت. او ایـن متن هـا را  تک گویی هـا اسـتفاده 
همچون تکه های آینه ای معرفی کرده که شکسته است. 
آینه ای که پیش از این یک بازتاب واحد از روح و جسم 
کنون تکه هایی از آن در دست  انسان و جهان داشته و ا
ماسـت. تکه هایـی کـه متعلـق بـه همـان مـاده اولیه انـد و 
همیـن تعلـق بـه مـاده اولیـه اسـت کـه وحـدت، عطـر، بـو و 
هویـت آن هـا را شـکل می دهـد. نمایـش از بازسـازی آینـه 
تشـکیل شـده اسـت. این ماجرا بازی جذابی اسـت، زیرا 
هربـار قطعاتـی را در دسـت داریـم کـه آن هـا را گردهـم 
می آوریـم و چیـزی از آن هـا می سـازیم. آینـه ای کـه کامـل 
نیسـت، امـا بسـیار چیزهـا را در خـود بازمی نمایانـد. ایـن 

بـازی پایـان نـدارد؛ زیـرا بـه بازیگـران تئاتـر اجـازه می دهـد 
هربـار داسـتانی دیگـر و آینـه ای دیگـر پیـدا کننـد. ماتئـی 
وینسـی یک، یکـی از سـردمداران دوران مـدرن و قـرن 
ر  شـما به  ختـه  با معنا تـر  تئا م  مفهـو ر  د بیسـتم 
ود.»آشـغال مرد«، برشـی تجزیه شـده از برخـی  می ر
کت و  نمایشـنامه های مختلـف بـا رویکـرد و محـوری سـا
ثابت است. گروه اجرایی نمایش »آشغال مرد« از استان 
سیستان وبلوچسـتان بـرای ارائـه ایـن نمایـش، همـه 
تلاشـش را کرده اسـت تا هم به تفکر ویسـنی یک و هم با 
نگاه فرهنگی انسـان شـرقی به مسـئله معناباختگی نگاه 
کنـد. بـر این اسـاس اسـت کـه فصلـی از طراحـی صحنـه 
ایـن اثـر بـه دایـره مرکـزی در صحنـه بازمی گشـت کـه بنـا بـه 
قـرارداد نمایشـی، این گونـه مشـخص اسـت کـه هرکـس بـر 
این دایره وارد شود و درون آن قرار گیرد، هویت خودش 

را از دست می دهد.
کارگـردان »آشـغال مرد«، بـرای  آنچـه نظیـر برهـان، 
روایـت اثـرش انتخـاب کرده اسـت، نشـان دهنده سـیر 

 مطالعاتی، هوش و ذکاوت و اشراف به آرا و اندیشه های 
جهـان شـمول او بـرای تولیـد یـک اثـر نمایشـی اسـت، امـا 
اتفـاق تلـخ، زمانـی به وقـوع می پیونـدد کـه بـا وجـود فـرم 
مناسـبی که اثر ویسـنی‎یک در اختیار گروه نمایشـی قرار 
می دهد و همچنین تفکر و اندیشه ای که این اثر نمایشی 
در فرازهایـی از ارتبـاط مسـتقیم خـود بـا ذهـن کاوشـگر و 
اهل مداقه مخاطب برقرار می کند، در حوزه فرم اجرایی 

گروه دچار آسـیب می شـود.
گـر مـا در ایـن نمایـش نقدمـان را بـر اضمحالل مفهـوم  ا
کیـد گـروه  انسـانیت قـرار داده ایـم، پـس تـا ایـن حـد تأ
بازیگـران بـرای ارائـه اثـر بـا رویکـرد بـازی اغراق شـده 
و انـرژی خـوب چـه در لحـن، چـه در بیـان و چـه در 
حـوزه بهره بـردن از زبـان بـدن خـود، قابـل فهـم نیسـت 
و نمایـش »آشـغال مرد« را دقیقـا بـه دو نیـم قسـمت 
می کنـد. نیمـه اندیشـه ورز آن محتـرم اسـت و در حـوزه 
محتـوا تعریـف می شـود و نیمـه دیگـر، بُعـد اجرایـی یـا 
فـرم اثـر اسـت کـه به هیچ وجـه و بـا هیـچ چسـبی قابلیـت 

اتصـال بـه تفکـر را نـدارد. بی تردیـد پیداسـت کـه غـرض 
از ایـن نوشـته، اسـتفاده از لحـن و بیـان آرام یـا سـکون 
و سـکوت بازیگـر در قالـب میزانسـن های طراحی شـده 
وه  گـر کارگـردان و   مدنظـر راقـم ایـن سـطور توسـط 

بازیگران نیست.
کیـد بـر اغـراق در شـیوه بـازی بـدن و زبـان بـدن بازیگـر  تأ
بـا میزانسـن های اغلـب شکسـته و نـه منحنـی، چنـان 
تنـدی، تیـزی و تلخـی را در رویارویـی بـا زندگـی انسـان قـرار 

می دهـد کـه حاصـل بیشـتر پریشـانی ذهـن مخاطـب در 
به هم پیوسـتن دانه هـای پـازل نمایـش »آشـغال مرد« 
کـه بـا تغییـر شـیوه  کـرد  کیـد  اسـت. در نهایـت بایـد تأ
تکنیکـی و فـرم مدنظـر نظیـر برهـان بـرای اجـرای نمایـش 
»آشغال مرد«، مبتنی بر داشته های معنایی، فرهنگی و 
هویتی استان خود -سیستان وبلوچستان- می توانست 
 دسـتاوردهای بسـیار بیشـتری را بـرای نمایـش به همـراه 

داشته باشد.

2 نیمه متفاوت؛ مقبول و نچسب!
نقدی به نمایش »آشغال مرد« به کارگردانی نظیر  برهان از سیستان وبلوچستان

 علیرضا اسدی، کارگردان و منتقد تئاتر

»پینو« بــا نگاهی بــه تعاریف و 

نقد روز
 

قالب های تئاتر پست مدرن، 
تلاشی است نافرجام برای ارائه 
و الـــقـــای بــرخــی مــفــاهــیــم که 
به دلیل کلی گویی، طرح مستقیم مباحث و کثرت 
موضوعات به توفیقی دست نمی یابد. رویکرد 
شالوده شکن گروه اجرایی و تلاش برای خلق فضا 
در بــرخــی لــحــظــات نــمــایــش تــأثــیــرگــذار اســت؛ 
ح مباحث متنوع و  ــوان طــر بــاایــن حــال مــی ت
کلی را به عنوان نقص اســاســی این  مضامین 
نمایش بیان کرد. این مفاهیم در سطح باقی 
مــانــده انــد و عمق و بُــعــدی نمی یابند. به نظر 
می رسد حضور بــازی ســازان و طراحی حرکات 
نه چندان دل چسب آن ها با همراهی موسیقی 

کارکردی به جز یک زنگ تفریح ندارد. گریزی از 
گان و تعدد مفاهیم که هر یک  هجمه سنگین واژ
از آن ها می توانست به شکل مستقل دستاویز 
تولید یک اثر نمایشی باشد. نکته دیگری که درباره 
»پینو« می توان به آن اشاره کرد، خلق فضای سیاه، 
عاری از امید و پرداخت پی درپی به چالش های 
پیش روی انسان امروز است. طرح دغدغه های 
تیره که گاه جهان شمول است و گاه گریبان گیر 
سایپا و ایران خودرو می شود! شیوه آغاز نمایش 
گران به سالن می کوشد  که پیش از ورود تماشا
ــوت کند،  ــا را بــه ضــیــافــتــی مــتــفــاوت دعــ آن هــ
ساختارشکنانه اســت، امــا به جز اتــاف وقت 
معنایی نمی یابد. با این وصف، باید اشاره کرد 
که مخاطب امروز به ایجاز عادت کرده است و 
یک اجرای طولانی را نمی پذیرد. گروه اجرایی 
برای مجاب کردن مخاطب در همراهی با زمان 

طولانی اثر، تمهیدی ندارد. خالی شدن بیش از 
ــرا و صـــدای کــف زدن  دوســـوم ســالــن حین اجـ
گرانی که به احترام گروه اجرایی  چندباره تماشا
در سالن حضور داشتند، مؤید همین قضیه است. 
با درنظرداشتن قواعد بازی در نمایش هایی با 
این سیاق اجرایی و مبنای ضدرئالیستی آن 
می توان اذعان داشت دو بازیگر اصلی نمایش 
در ارائــه شخصیت ها به توفیقی نسبی دست 
یافته اند. بازی پریناز جلالی نژاد در نقش پینو را 
می توان پررنگ تر از دیگران دانست و در مقابل، 
بـــازی دیــگــر بازیگر زن ایــن نمایش بــا اغــراقــی 
آزاردهنده همراه است. طراحی صحنه نمایش 
شامل سکوهای چوبی نامتقارن که به شکلی 
هدفمند در طول اجرا استفاده شده است، با 
ــیــت اثــر  ــل ــه مــســتــتــر در ک ــدانـ ــامـ آشــفــتــگــی عـ
هم راستاست. در مقابل، ایده استفاده از درخت 

گرفته  ــهــره ای از آن نیز  کــه هیچ ب خشکیده 
نمی شود و در بسیاری از نمایش های پست مدرن 

استفاده شده، نخ نما و کلیشه ای است.
نمایش متکی بــر دیــالــوگ اســت و بهره گیری 
از جــذابــیــت هــای بــصــری کــه مــی تــوانــســت در 
تأثیرگذاری آن نقش آفرین باشد، نادیده گرفته 
شده اســت. رنج ها، واهمه ها و اضطراب های 
بشری صرفا بیان می شود، اما دیده نمی شود و 
بین این دو تفاوت است. گویی پینو فقط ابزار 
ــادآوری این  ــرای یـ مصنوعی بشری اســت که ب
تألمات تولید شده است. یکی از نقاط عطف اثر، 
طراحی لباس آن به ویژه لباس انتزاعی پینوست. 
بهره گیری از ظرفیت های دیجیتال و ویدئومپ 
گویا قــرار اســت فضای ذهنی نمایش را با  کــه 
مابه ازای واقعی آن مرتبط کند، ایده جذابی بود 

که می توانست نقشی تأثیرگذارتر ایفا کند.

بارش مفاهیم بر درختی تکیده
 یادداشتی بر نمایش »پینو«

 به نویسندگی و کارگردانی رها شکری از استان گلستان
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